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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

پاسخ مرحوم آيت اله العظم فاضل از اشال دور

سه جواب از اشال دور را در بحث گذشته عنوان كرديم و ملاحظه فرموديد كههرسه جواب قابل مناقشه بود؛ جواب چهارم را
والد راحل ما (رض) در كتاب مدخل التفسير بيان فرموده‌اند و اين جواب تقريباً به شل برهان صبر و تقسيم است، و

محتملات را بررس كرده و طبق هر كدام پاسخ داده‌اند.م‌فرمايند: در باب تحريف، مجموعاً چهار احتمال وجود دارد؛ احتمال
اول اين است كه قائل به تحريف مدع اين باشد كه تحريف در بعض از آيات معين قرآن واقع شدهو در آيه شريفه حفظ هيچ

تحريف واقع نشده است. طبق اين بيان، استدلال به آيهذکر، استدلال دوري نيست؛ براي اينه در خود اين آيه تحريف وجود
ندارد و مام‌توانيم به آن استدلال كنيم. احتمال دوم اين است كه قائل به تحريفمدع علم اجمال به وجود تحريف در قرآن باشد،

و اينها هم دو گروه هستند؛ يك گروه، كسان كه م‌گويند علم اجمال به وقوع تحريف داريم اما اين علم اجمال مانع از
حجيتظواهر قرآن نيست؛بر اساس اين فرض نيز مسئلهروشن است که اگر ظواهر قرآن حجيت داشت، ما م‌توانيم به آيه شريفه

ذکر استدلال كنيم.

احتمال سوم اين است كه قائل بهعلم اجمال م‌گويد ما علم اجمال به وقوع تحريف در قرآن داريم واين علم اجماليمانع از
حجيت ظواهر قرآن است؛ طبق اين فرض، اشال دور قابل جواب نيست؛ چرا که اين علماجمال آيه حفظ را هم شامل م‌شود

و ظاهر آن دير حجيت پيدا نم‌كند.اما احتمال چهارم اين است كه اصلا مسئله علم اجمال را مطرح ننيم؛ بوييم در هر
آيه‌اياحتمال بدوي م‌دهيم كه تحريف واقع شده است؛ طبق اين فرض هم شك و احتمال مانعيت ندارد؛ اساساً حجيتظواهر با

وجود احتمال خلاف است؛ انسان در هر آيه‌اي احتمال خلاف م‌دهد اما م‌گويدظاهر حجيت دارد. به عبارت دير، اين احتمال
جلوي حجيت ظاهر را نم‌گيرد وظاهر را از حجيت ساقط نم‌كند. نتيجه اين جواب، اينم‌شود که در فرض حصول علم

اجمال و اين كه بوييم علم اجمال مانع از حجيت ظاهر است،دير ما نم‌توانيم به آيه حفظ استدلال كنيم؛ و در نتيجه، اين
جواب، اصلا جواب نشد؛ چون اساس اشال در فرضوجود علم اجمال است؛ و ايشان در فرض وجود علم اجمال، اشال را

پذيرفتهاند.

اشال آيت اله جوادي آمل بر جواب فوق

الاتكنند، به آن اش‌که اين جواب را نقل م امدارند؛ هن ه راجع به مسئله تحريف كتاب مفصله جوادي آمليحفظه الآيت ال
را وارد مکنند. اشال اول م‌فرمايند اينجا اينصبر و تقسيم حاصل نيست؛ اما با اين بيان كه ما عرض كرديم، حاصل است؛
است، و يا مجرد احتمال است؛ از اين سه فرض خارج نيست و فرض چهارم است، يا علم اجمال ه يا علمتفصيلبراي اين
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نداريم. احتمال علم اجمال را هم گفتيم دوصورت دارد و با آن م‌شود چهار صورت؛ دير احتمال پنجم در اينجا وجود
م فقهزيانبار نيست كه مدار شك ح امال دوم است؛ ايشان فرموده‌اند: صرف احتمال در شك ابتداييهنندارد. اما عمده اش

باشد و نه حم كلام يا اصول لفظيه؛ يعن اگردر حم فقه شك شد كه آيا وجوب است يا نه، اصل برائت جاري است؛ تا
همينطور م‌رسند بهاين كه اگر در ظواهر الفاظ هم شك كرديم، اصالة الظهور و اصالة الاطلاق جاري مشود؛ و در

آخرم‌فرمايند: ول اگر شك در اصل حجيت چيزي باشد، هرگز نم‌توان به آن ش‌ء مشوكاستناد نمود. اشال ايشان اين
است كه فرض چهارمه همان شك بدوي است، مجرد احتمال است؛ ما گفتيم مجرد احتمال ظاهر را ازحجيت ساقط نم‌كند.
اما ايشان م‌فرمايند: در اصوللفظيه و در معان الفاظ و در مسائل فقه تا شك كرديم، متوانيم اصالةالبرائت را جاري كنيم.

اما الآن در اينجا مسئله اين است كه ما با احتمال تحريف، شدر حجيت داريم، و با شك در اصل حجيت، نم‌توان به آن ش‌ء
استدلال كرد. در اشال سوم كه آن هم به نظرمن همان اشال دوم است، م‌فرمايند: با شك در تحقق تحريف، شك در صحت

استناد مصحف موجودبه خداي سبحان محقق است؛ و در اصول فقه ثابت شده است كه شك در حجيت، مساوق با قطع بهعدم
حجيت است.

نقد کلام آيت اله جوادي

به نظر ما، هيچ كدام از اشالات شريف ايشان وارد نيست؛ كس كه احتمال بدوي تحريف م‌دهد، شك دراصل حجيت ندارد؛
يقين دارد كه قرآن و اين آيات شريفه حجيت داشته، اما احتمالم‌دهد چيزي زياد يا كم شده است؛ حالا اجماع بر نف احتمال

زياده داريم، اما احتمال م‌دهد در اين آيه چيزي كم شده باشد؛ اولا ــ شما اگر يادتانباشد ــ در خود روايات، فقها در موارد
زيادي كه شك م‌كنند كلمه‌اي كم شده است يانه، اصالة عدم النقيصه را بار م‌برند؛ البته گاه با اصالة عدم الزياده تعارض

م‌كند که بحث تساقط مطرح م‌شود؛ اما نتها‌ي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه ما شدر اصل حجيت نداريم؛ آنچه كه
در اصول مطرح است، اين است كه اگر ندانيم از اول شارعبراي يك چيزي مثلا براي قول لغوي، مثلا براي عمل به ظن، حجيت
را جعل كرده است يا نه، اينجا اصل عدم حجيت جاري است و م‌گوييم شك درحجيت مساوي با علم به عدم حجيت است.به

عبارت دير، براي حجيت بايدعلم پيدا كنيم و آن را احراز كنيم؛ و جاي كه احراز نرديم، علم پيدا م‌كنيم به اين كهحجيت
ندارد؛ اما آن بحث با بحث مانحن فيه خيل فرق دارد؛ در مانحن فيه آيه‌ايه مسلماً حجت بوده را نم‌دانيم چيزي از آن كم شده
است يا نه؟ شما در مواردي كه دليل برايتان حجيت داشته باشد، مثل خبر واحد که در زمانمعصوم حجيت داشته است، الآن

شك م‌كنيم حجيت دارد يا نه؟ مر استصحاب حجيت جاري نم ‌كنيد؟

طبق اين فرمايش ايشان اصلا ما در اصول و در فقه نبايد چيزي بنام استصحابحجيت داشته باشيم؛ چون استصحاب حجيت در
جاي است كه ما شك در بقاي حجيت م‌كنيم. ايشانم‌فرمايند هرجا شك در حجيت شد، آن را بايد کنار بذاريم. لين در

مانحن فيه، اصلا ما شك در اصلحجيت نداريم؛ كلام است از مولا صادر شده است منتها در آن احتمال نقيصه
م‌دهيم؛م‌گوييم شايد قرينه‌ و قيدي وجود داشته باشد که به ما نرسيده باشد؛ و در اين جا اصل عدم نقيصه جاري مشود.

بنابراين، اشالات ايشان به نظر ما هيچ كداموارد نيست. مطلب كه ايشان فرمود و در اصول هست؛ شما وقت م‌گوييد شك در
چه؟ يعن بحث کرديم ــ شك در حجيتيعن حجيتمساوي با علم به عدم حجيت است، ــ که در ابتداي مباحت همين سال مفصلا

شك در اين كه آيا شارع براي فلان چيز جعل حجيت كرده است؟ م‌گوييم حجت آن است كه علم به اعتبارش داشته باشيم؛
وقت علم نداشتيم يا شداشتيم، دير حجيت ندارد. م‌خواهيم بوييم اين مطلب با نحن فيه خيليفرق دارد. در مانحن فيه، قائل

به تحريف م‌گويد: يقيناً اين آيه كلام خداست، منتها من احتمال م‌دهم که يك قيدي، چيزي بوده و الآن نيست و ناقص شده
است .م‌گوييم پس شما شكِ در بقايحجت داريد.



اشال پنجم به تمس به آيه ذکر

ايشان در اشال پنجم فرموده‌اند درصورت علم به تحريف بطور تفصيل يا اجمال، كذب يا خلف وعده محتواي آيه حفظ و مانند
آنظاهر م‌شود؛ زيرا، ظاهر اين آيات گزارش خداوند يا وعده اله نسبت به حفظ قرآن است وبا علم به تحريف، علم به خلاف
محتواي آيات مزبور حاصل است؛ و در چنين حال، چونهاحتمال امان تمسك به آيات ياد شده مطرح مشود؟.اين اشال،

در فرض علم تفصيلييا علم اجمال به تحريف است؛ م‌فرمايند اگر شما تفصيلا گفتيد اين ده آيه تحريف شدهاست يا گفتيد
اجمالا قرآن تحريف شده است، اين با وعده خدا در آيه حفظه م‌فرمايد « انَّا لَه لَحافظُونَ » سازگاري ندارد و مستلزم كذب

آن است؛ مستلزم اين است كه اين وعده محققنشده باشد. نتيجه اين مشود كه احتمال تمسك بهاين آيات درست نيست.

پاسخ از اشال پنجم

اين اشال نيز چند اشالدارد؛ اشال اول اين است كه كس كه استدلال م‌كند در عدم تحريف قرآن، نزد خودش نمگويد اين
ده آيه تحريف شده است تا اينه كذب لازم بيايد؛ بله مگويد اصلا يك سر سوزن در قرآن تحريف واقع نشده است. اين كذب

زمان است كه كس بويد آقا من م‌گويم تفصيلا اين ده آيه تحريف شده است و مع ذلك، بخواهد به اين آيه تمسك کند براي
عدم تحريف قرآن؛ اين نمشود و با آيه حفظ سازگاريندارد. و همينطور است هنام که بويد اجمالا قرآن تحريف شده است.

در اينجا خلط مبحث صورت گرفته است؛ كس كه به اين آيه تمسك م‌كند،خودش نه تفصيلا و نه اجمالا، به هيچ وجه مسئله
تحريف را نبايد در قرآن مطرح كند؛ چون تناقض لازم م‌آيد. م‌گوئيم شما با اين آيه داريد عليه چه كس استدلالم‌كنيد؟ عليه
كس كه او معتقد است ده آيه تحريف شده است؛ م‌گوئيم تو كهچنين اعتقادي داري، اين آيه كه تحريف نشده است؛ م‌گويد:
نه؛ م‌گوييم حالا كه اينتحريف نشده است، اين آيه را بير و دست از آن اعتقادت بردار؛ نه اينه به او بوييم كهاين آيه را بير

و باز آن اعتقاد را هم داشته باش! اصلا ما م‌خواهيم با اين آيهاستدلال كنيم.

مستدل م‌گويد هيچ تحريف نشده است، پس تناقض در ناحيه مستدل نيست؛در نقطه مقابل هم، کس که اعتقاد اشتباه تحريف
را دارد، ما با اين استدلال به دنبال آن هستيم که با اين آيه دست از آناعتقادش بردارد. شما م‌فرماييد در مقابل اين آدم كذب

لازم م‌آيد؟! كذب فرع براين است كه اول اعتقاد او را درست بدانيم؛ لين در اينجا ما چنين چيزي را صحيح نمدانيم. بنابراين،
اين فرمايش هم فرمايش درست نيست؛ و عرض م‌شود كهحالا ايشان بالاخره نتيجه گرفته‌اند به آيات قرآن نم‌شود بر 

عدمتحريف استدلال كرد. لين به نظر ما، به خوب م‌شود با آيات قرآن بر عدم تحريف استدلال كرد. يك جواب دير به اشال
دور باق مانده است که ما خود قائل به آن هستيم؛ كه انشاءاله روز شنبه عرض م‌كنيم. و صل اله عل سيدنا محمد و آله

الطاهرين. 
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